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شعر ترجمه پذیر «فاطمه راکعی»

بخت با من یار بــود که در کنار ترجمه آثار ادبی  �
و داســتانی نویسندگان و ادیبان مغرب زمین، اشعار 
گروهی از برجسته ترین شاعران معاصر سرزمین مان 
را نیز به مغرب زمینیان معرفی کنم؛ از جمله ترجمه 
«هشــت کتاب» سهراب ســپهری، مجموعه اشعار 
فریدون مشــیری، دفتر شعری از طاهره صفارزاده و 

سرانجام دو دفتر از اشعار فاطمه راکعی.

آنگاه که اشــعار تغزلی دکتــر راکعی را ترجمه 
می کــردم و به ضــرورت ابتدا آن را بــا دقت تمام 
می خواندم تا بــر جانم بنشــیند، دریافتم غزل های 
ایشان برخلاف اشعار غزل سرایان متقدم، ترجمه پذیر 
است. مســئله ترجمه پذیری شعر، موضوعی است 
که درباره آن ســخن بســیاری گفته شده تا آنجا که 
برخی بر این باورند شــعر، ترجمه ناپذیر اســت؛ اما 
پرســش اینجاســت کدام شعر؟! به راســتی امکان 
ترجمه اشعار بسیاری از شاعرانِ متقدم تقریبا وجود 
نــدارد؛ یعنی هر قدر هم با دقت ترجمه شــوند، باز 
هم به دلیــل خاص بودن و پاره ای مفاهیم و پاره ای 
محدودیت هــای حوزه فرهنگــی و فراتر از همه به 
دلیل درون نگری شــاعر، امکان ترجمــه آن وجود 
ندارد. به همین یک بیت بنگرید:تو کمان کشــیده و 
در کمین/ زنی به تیرم و من غمین/ همه غمم بود از 

همین/ که خدا نکرده خطا کنی
اگر این بیت ترجمه شــود، به راســتی مفهوم آن 
دشــوار منتقل می شــود؛ چراکــه دارای مضمونی 
عارفانه  اســت که فقط در قلمرو فرهنگی خودمان 
قابــل فهم و درک اســت، یا به همیــن غزل حافظ 
از نــگاه مترجــم بنگرید:زلف آشــفته و خوی کرده 
و خندان لب و مســت / پیرهن چــاک و غزلخوان و 

صراحی در دست
نرگســش عربده جــو و لبــش افســوس کنان / 

نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست
چه بلایی ســر مترجــم می آید تــا آن را ترجمه 

کند؟!
اما شعر ترجمه پذیر مانند شعر راکعی، شعری با 
مفاهیم فراملیتی است؛ شعری انسانی و به عبارتی 
روشن تر، شــعری جهانی که دردی مشترک را فریاد 
می زند؛ همان گونه که شــاملو می گویــد: «من درد 
مشــترکم مرا فریاد کن». ضمن ترجمه این غزل ها، 
چــه در ترجمه دفتر ایشــان بــا عنــوان «ناخنکی 
بــه زندگــی» کــه بــهA Touch of Life برگردانده 
شــد و چه در ترجمــه دفتــر «مادرانه هــا» که به
 Maternal Affection ترجمــه شــد،  حال وهوایی 
 A دیگر داشــتم. «ناخنکــی به زندگــی»، وقتی به
مــردم  در  می شــود،  برگردانــده   Touch of Life
انگلیسی زبان همان احساسی را برمی انگیزاند که در 
«ناخنکی به زندگی» احســاس می شود. وقتی واژه 
«ناخنک» را می شــنویم، نوعــی معنای دله دزدی و 
دستبرد را از آن اســتنباط می کنیم که طبعا معادل 
آن باید flitching و pilfering و در مفهومی لطیف تر 
fingering و sampling قــرار گیــرد، ولی وقتی در 
کنــار واژه «زندگی» قرار می گیرد، دیگر شــمیمی از 
زندگی می شود و آن گاه است که برای انگلیسی زبان 

A Touch of Life معنی پیدا می کند.
در ترجمه مادرانه های ایشــان، قوی ترین ویژگی 
مادر یعنی عشــق و مهــر را چاشــنی کلام «مادر» 
کرده ام و به همیــن روی دفتر «مادرانه ها» ایشــان 
را Maternal Affection ترجمــه کردم. در سراســر 
این دفتــر، لطیف ترین عواطف مادرانــه را می توان 
بازیافت؛ از جمله به قطعه شعر «زنی می گذرد» با 

ترجمه آن بنگرید:
در میدان بزرگ شهر

At the main square of a town
زنجیر بر دست وپای

a fettered and a chained man
می کشندش به جرمی سترگ

is dragged for a horrible crime
- بی سروپا! آراسته ای می گوید

a gentleman calls him: the rogue of society
- انگل اجتماع! طبیبی

a physician calls him: parasite
- کثافت! رفتگری

a garbage cleaner calls him: rubbish
- پناه بر خدا! وارسته ای

a mystic says: o God I seek your support
«مادرت بمیرد جوان!»

may your mother die to see not
 - زنی می گذرد...

!you in this miserable condition
و در « ناخنکــی بــه زندگی» کــه لحظه لحظه  
حیات ما را به گونه ای روشن به تصویر می کشد، آن 
لحظه کــه «بم» تکان می  خورد، چه غمگنانه و چه 
دردمندانه این تکانه را تصویــر می کند، و مترجم با 

همان اندوه و با همان غم با شاعر هم آوا می شود.
و بســیار ســخن ها درباره شــعر راکعی دارم و 

افسوس که مجال آن نیست.
*متن کوتاه شده سخنرانی دکتر مهدی افشار در 
مراسم بزرگداشت فاطمه راکعی

زیر آسمان فیروزه اى

ادای دین به تاریخ و 
نمایش نامه نویسی

به عنوان یک تماشاگر عادی و قدیمی تئاتر  �
نمی توانم اشــتیاق خود را بــه چنین اتفاقی 
پنهان کنم و انتظار روزهای آینده را نکشم که 
این نمایش را روی صحنه ببینم و دیدن آن را 

به دیگران توصیه کنم. 
نمایشــی که مانند بســیاری از آثار امجد، 
نوعی ادای دین به تاریخ نمایش نامه نویسی و 
هم زمان به تاریخ و نمایش آیینی سنتی ایران 
است؛ اما این تنها موضوعی نیست که اشتیاق 
دیدن اجرای صحنه ای «سه خواهر و دیگران» 

را بیشتر می کند. 
دوری خودخواســته «حمیــد امجــد» از 
تئاتر شــاید مهم ترین دلیلی است که کار او را 
دیدنی تــر می کند. دوری ای که او در نشســت 
خبری این نمایش که سه شنبه هفته گذشته در 
ســالن همایش تئاتر شهر برگزار شد، بیشتر به 
آن پرداخت و تأکید کرد از آنچه به نام او روی 
صحنه می آمد، راضــی نبود: «من قدم به قدم 
با ذهنیت های تنبل، سانســورچی و ســودجو 
جنگیــده بودم و بعد از مدتی، سبک ســنگین 
کردم که چقدر از اینها را می خواهم و چقدر را 
نمی خواهم و بعد دیدم (آن زمان) این حرفه 

را نمی خواهم».
ایــن نخواســتن و نبــودن ۱۲ ســال ادامه 
داشــت تا امسال که او بار دیگر با نمایشی که 
شــاید می شــد حدس زد گزینه اصلی امجد 
برای اجرای صحنه ای باشــد، بازگشته است. 
نمایشــی کــه همان طور که بالاتر گفته شــد، 
ادای دینی به اســتادان نمایش نامه نویسی و 
تاریخ و هنرهای نمایشــی ایران اســت. او در 
همین نشست با اشــاره به اینکه «سه خواهر 
و دیگــران» در ادامه این نگاه او پیرامون چند 
متن از چخوف و زندگی اوست ، درباره چرایی 
تلاش بــرای اینکــه به ترکیب هــای مختلف 
بینامتنــی تاریــخ با کلیــت یکپارچــه نهایی 
برســد، گفت: «چخوف در ســال های واپسین 
زندگی اش به دلیل بیماری ســل از شــهرهای 
بــزرگ فاصله گرفــت تا آنچــه را در ذهنش 
می گذشــت بــه نــگارش درآورد. نمایش ما 
درباره جهانی است که در آن زندگی می کنیم 
و نقطه تماس شــخصیت های خیالی هستند 

که من به آن اضافه کرده ام».
او در ایــن نمایش همان طــور که در متن 
نمایــش دیــده مي شــود و خــودش هم در 
نشست خبری گفته است، از ایران غافل نشد ه 
و با ترکیب این نمایش با ایران، شــخصیتی را 
که در متن  «باغ آلبالو» حضور جدی داشــته، 
به ایران پیوند داده اســت. به فــرض او فریز 
شــخصیت پیشــخدمت باغ  آلبالو می تواند از 
همســایگی روســیه به آنجا رفته باشد و این 
موضــوع او را به مهم تریــن نقطه اصطکاک 
ایران و روسیه؛ یعنی جنگ های ایران و روس 
نســبت داده اســت. فریز از دید او شاید فیروز 
باشد؛ یعني شخصیتی که شاید نقطه مشترک 
امجد در کارهای جدید و قدیمش است. سیاه 
تخته حوضی کــه در شــخصیت های اصلی 
نمایش های او مانند مبارک بی شــیر و شــکر 
و شــخصیت اصلی فیلم «آزمایشگاه» تکرار 
شده است. نقطه مشــترک آزمایشگاه با «سه 
خواهر و دیگران» البته حضور افشین هاشمی 
در این نقش اســت. شــخصیت مهم نمایش 
که هم زمان با گروه عذرخواهی خســرومیرزا 
و میرزاتقی خان از ایران به روســیه رفته و در 
این سرزمین مانده است و حالا در باغ آلبالویی 
زندگی می کند که همســایه خانه ای است که 
پزشــکی بیمار در آن ساکن شده؛ او تنها کسی 
اســت که با همسایه شان یا چخی جان ارتباط 
دارد و داســتان های خانــه را به او می دهد تا 
دســت مایه او برای نوشــتن نمایش نامه های 

مهم تاریخ سینما شود. 
بنا به گفته امجد در مقدمه نمایش «ســه 
خواهر و دیگــران»، آنتوان چخوف در ســال 
۱۸۹۷ به توصیه جدی پزشکانش که بیماری 
سل او را به تدریج درمان ناپذیر می یافتند، رخت 
به خانه ای ییلاقی دور از شهرهای بزرگ کشید 
و چهار ســال بعد در آنجا نوشتن نمایش نامه 
ســه خواهر را به پایان برد که از قضا داستان 

آن هم در چهار سال می گذرد...».
چخوف بعد از این نمایش تا زمان مرگش 
در سال ۱۹۰۴ دو نمایش «باغ آلبالو» و «دایی 
وانیا» را نوشــت که به نوعــی کامل کننده این 
اثر و جهانی بود کــه از نگاه چخوف در حال 
زوال و پایان یافتن بود. اکنون بعد از گذشــت 
ســال ها از نوشــتن این نمایش نامــه، حمید 
امجــد با تلفیق دو نمایش بــاغ آلبالو و دایی 
وانیا و البته شــاه لیر شکســپیر آن را در قالب 
یک نمایش نامه تازه تنظیم کرده اســت. حالا 
فردا عصر اگر اتفــاق خاص و خارق العاده ای 
رخ ندهــد و نمایش ســه خواهر روی صحنه 
برود، طلسم ۱۲ به اضافه یک سال حمید امجد 

شکسته خواهد شد. 

پرده خانه
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 فرزانه ابراهیم زاده

ســحر آزاد: بحث درباره کنســرت ها و اماکن عمومی 
همچنان ادامــه دارد. با وجود آنکه ماده ۲۰ آیین نامه 
اماکن عمومی از ســوی دولت اصلاح شــد تا مجوز و 
محتوای کنســرت ها برعهده وزارت ارشــاد باشد؛ اما 
به نظر می رســد این موضوع مانند خود کنسرت ها به 

محلی برای کشاکش های سیاسی تبدیل شده است. 
هفته گذشــته هیــأت دولت مــاده (۲۰) آیین نامه 
اماکــن عمومــی را اصــلاح کرد کــه براســاس آن 
مداخله نکــردن نیروی انتظامــی در مجوز و محتوای 
کنســرت ها به تصویب رســید. براساس مصوبه هیأت 
وزیران، صدور مجــوز اجرای برنامه هــای فرهنگی- 
هنــری از جمله اجــرای صحنه ای موســیقی و تئاتر 
به عهده وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی اســت و 
برای بررســی انتظامی و ترافیکی بــه نیروی انتظامی 
جمهــوری اســلامی ایران اعــلام و نیــروی انتظامی 
موظف است تا ۱۰ روز نظر خود را ارائه و نظم و امنیت 
محل و مراســم را بدون دخالــت در مجوز و محتوای 
برنامــه و ویژگی مجریان تأمین کنــد. اصلاح این ماده 
به این دلیــل  دارای اهمیــت اســت که کنســرت های 
موسیقی به عنوان یکی از شاخه های فرهنگی و هنری 
در چند سال گذشــته با حاشیه های زیادی روبه رو بود 
و بسیاری از کنسرت ها به ویژه در شهرستان ها با وجود 
گذراندن مراحل قانونی برای کســب مجوز و دریافت 
مجوز، لغو می شــدند و این مسئله نگرانی هایی را نیز 
دربــاره صدمه زدن بــه بازار جــذب مخاطب و نحوه 
عودت هزینه بلیت هــا، در جامعه ایجاد کرده بود که 
اصلاح این ماده قانونی می توانســت مسئولیت هریک 
از نهادها را درباره صلاحیت برگزاری کنسرت شفاف و 
روشن کند. اما چند روز پس از اصلاح این ماده، سردار 
جزایری، معاون ستاد کل و سخنگوی نیروی انتظامی 
در ابلاغیه ای به نیروی انتظامی ضمن تقدیر از پلیس 
در راســتای اقدامات ایجابی و فرهنگی تأکید کرد که 
برخورد با ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری در جامعه 
جــزء وظایف پلیس و خواســت مردم اســت. معاون 
ستاد کل و ســخنگوی نیروهای مســلح تصریح کرد: 
«این امر می بایســت در همه جامعه از جمله برگزاری 
کنســرت ها با جدیت انجام شود».همچنین به گزارش 
مهر، حجت الاسلام والمســلمین سید محمد سعیدی، 
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) 
در دیدار با ســردار اشــتری، فرمانده نیــروی انتظامی 
کشــور که در حرم مطهر کریمه اهل بیت (ع) برگزار 
شــد، گفت: «امنیــت اخلاقی در جامعــه با حیثیت و 
اســاس نظام گره خورده اســت و نمی توان آن را تابع 
نگاه هــای جناحــی و برداشــت های شــخصی افراد 

قــرار داد».او با انتقاد از تلاش هــای برخی افراد برای 
صدور مجوز برای برگزاری کنســرت ها بدون نظارت و 
بررسی دستگاه های مسئول، گفت: «برخی کنسرت ها 
بــرای به ابتذال کشــیدن جامعــه و تهی کــردن آن از 
مبانی انقلاب تدارک دیده شــده تا ترویج بی بند و باری 
و اختــلاط در کنســرت ها را عــادی جلــوه دهند و از 
این طریــق به اصل نظام ضربه بزننــد. با یک ابلاغیه 
یا بخش نامه نمی توان این مســائل را که در حد کلان 
کشــور اســت، نادیده گرفت و آن را عادی جلوه داد».
از سوی دیگر ســردار ســیدمجید میراحمدی، رئیس 
تیم نظــارت و ارزیابــی قــرارگاه خاتم الانبیا در جمع 
فرماندهان و مســئولان انتظامی استان گلستان گفت: 
«ملاک مأموریت های نیروی انتظامی، قانون اســت و 
مصوبه هیأت دولت مبنی بر اســتعلام نکردن از نیروی 
انتظامی درباره برگزاری کنســرت ها در کشــور، نافی 
مأموریت های پلیس نیســت». به گزارش تســنیم او 
بــا تأکید بر اینکه محیــط، محدودکننده مأموریت ها و 
وظایف ذاتی ناجا نیســت، اظهار کــرد: «وظیفه ذاتی 
پلیــس، تأمیــن و برقراری نظم و امنیــت و برخورد با 
جرائم و مفاســد علنی و آشــکار در جامعه اســت».
رئیس تیم اعزامی قــرارگاه خاتم الانبیا درباره مصوبه 
اخیر هیــأت دولت مبنی بر اســتعلام نکردن از نیروی 
انتظامی در برگزاری کنســرت ها در کشور و اکتفاکردن 
صرف این نیرو به مســائل ترافیکــی و انتظامی گفت: 
«مصوبه دولــت نافی مأموریت های ذاتــی و قانونی 
نیــروی انتظامــی نیســت و تأثیر چندانــی در اجرای 
دقیــق مأموریت هــای پلیس ندارد. نیــروی انتظامی 
ضمــن احترام به مصوبــه هیأت دولت، می بایســت 

کما فی السابق این مأموریت مهم را دنبال کند».
نوش آبادی: وظایف ذاتی هر ۲ نهاد مشخص است

حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد، با بیان 
اینکه رئیس تیم نظــارت و ارزیابی قرارگاه خاتم الانبیا 
از جهتی درســت بوده است، به شرق گفت: «وظایف 
نیــروی انتظامی تغییــری نکرده اســت؛ چون اصولا 
قانون را نمی شود با آیین نامه اجرائی تغییر داد. قانون 
نه تنها وظایف وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی، بلکه 
نیروی انتظامی را هم روشــن کرده است. آنچه اتفاق 
افتاده، تغییر و اصلاح ماده ۲۰ آیین نامه اجرائی اماکن 
عمومی اســت که در حــوزه اختیار و نظــارت نیروی 
انتظامی است؛ به این معنا که نیروی انتظامی و پلیس 
همان طور که خودشــان اشــاره کرده اند، وظایفشــان 
مبتنی بر تأمین امنیــت عمومی و انتظامی و ترافیکی 
و نظارت بر اماکن عمومی است. این موضوع تغییری 
نکرده و همچنان نقش و جایگاه برای نیروی انتظامی 

تثبیت شده است».
او ادامه داد: «آنچه اتفاق افتاده، تقسیم کار و تعیین 
نقش و جایگاه دو نهاد فرهنگی و انتظامی در اجرای 
برنامه های صحنه ای و برگزاری مراسم های فرهنگی 
و هنری در محیط های عمومی و اماکن عمومی است. 
این شبهه وجود داشت که آیا نیروی انتظامی و پلیس 
در صــدور مجوزهای مربــوط به اجــرای صحنه ای، 
کنســرت ها و همچنیــن محتوا وظیفــه ای را برعهده 
دارد یا خیر و اینکه برخی از کنســرت های موسیقی و 
اجراهای صحنه ای در گذشــته با وجود داشتن مجوز 
بــه دلایلی لغــو و تعطیل می شــد. آیین نامه تصریح 
و شــفاف کرده اســت که دســتگاه فرهنگی و وزارت 

فرهنگ و ارشاد اســلامی به عنوان دستگاه حاکمیتی، 
این وظیفه را براســاس قانون دارد و ما از نظر قانونی 
وظیفه داریم که مجوزهای فرهنگی و هنری را صادر 
کنیــم و قطعا بر محتوا هم نظارت خواهیم داشــت. 
نیروی انتظامی که قطعــا نقش و جایگاهش محترم 
بوده و هســت و منطبق بر همان قوانین و ضوابط، بر 
حوزه خودش اعمال مدیریت می کند و همکاری آنها 

با ما همچنان ادامه خواهد داشت».
نوش آبادی درباره همکاری وزارت ارشــاد و نیروی 
انتظامی گفت: «نیروی انتظامی در ســال های گذشته 
همــکاری و هماهنگی را انجام داده اســت چون اگر 
این همکاری ها و ارتباط نزدیــک و صمیمانه نبود، ما 
نمی توانستیم هر ســال صدها برنامه زنده صحنه ای 
و موســیقی ســنتی و پاپ را اجرا کنیم. در تعدادی از 
برنامه ها نیز که لغو شده  اند، نیروی انتظامی مستقیما 
نقشــی نداشــته و نقش ایجابــی آن بالاتــر از نقش 

سلبی اش بوده است. 
بنابرایــن مأموریت های هــر دو نهــاد فرهنگی و 
انتظامی براســاس وظایف ذاتی و قانونی شان تغییری 
نکرده است اما اجرای برنامه های فرهنگی و هنری و 
چگونگی تعامل و همــکاری در این آیین نامه اصلاح 
شــده و نقش هر دو نهاد روشــن و گفته شده است. 
در حوزه صدور مجوز و محتوا وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســلامی صاحب اختیار و در حــوزه امنیت عمومی، 
امور انتظامی و ترافیکی هــم وظیفه نیروی انتظامی 

همچنان به قوت خودش باقی است».
او در پایان چنین خاطرنشان کرد: «اینها موضوعی 
نیســت که باعث ایجاد شــبهه شــود چون متأسفانه 
برخی از رســانه ها این موضوع را بد منتقل و تفســیر 
کرده اند که باعث ایجاد شــبهه شــده است. شبهه ای 
نیست و قانون به قوت خود باقی است و وظایف ذاتی 
هر دو نهاد مشخص اســت و اصلاحیه ای که صورت 
گرفته در حوزه اجرا و برگزاری مراســم ها و جشــن ها 
و کنســر ت ها بوده که تفکیک مســئولیت شده است. 
به هرحال این، مصوبه دولت اســت نه مصوبه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســلامی و اگر برخی رسانه ها به این 
بهانــه تنش ایجــاد می کنند، موضوع را بــه انحراف 
می کشــانند. وظایف هر دو نهاد مشخص است، فقط 
بحث درباره اجرای قانون است چون آیین نامه اجرائی 
معطوف به چگونگــی اجراســت و نمی تواند قانون 
را تغییــر دهد و آیین نامه برای اجرا و تســهیل اجرای 
مطلوب برنامه هاست. امیدواریم همکاری های هر دو 
نهاد ادامه داشته باشد و اتفاق نگران کننده ای نیست. 

هیأت دولت وظایف را کمی شفاف تر کرده است».

واکنش «سخنگو» به ابلاغیه «سردار»
نوش آبادی: در حوزه مجوز و محتوا، وزارت ارشاد صاحب اختیار است

فرانک آرتا: پخش دوباره تیزر فیلم های ایرانی در تلویزیون ماهواره ای «جم» 
به نگرانی مســئولان و اهالی ســینما دامن زد. چندی قبل شــاهد بودیم که 
گروهی از تهیه کنندگان به دستگاه قضا فراخوانده شدند تا برای پخش آگهی 
فیلم هایشــان در این شبکه آن سوی آبی پاسخ گو باشند و در ادامه هم نمایش 
فیلم «آآآآآدت نمی کنیم» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان که تهیه کننده آن 
متعلق به بخش خصوصی است در سینما ها متوقف شد. هرچند این مسئله 
با پادرمیانی وزارت ارشاد و دخالت سازمان سینمایی فیصله پیدا کرد، اما حالا 
بار دیگر پخش تیزرها شروع شده و بیم و ترس ها هم علنی شده اند که این بار 
چه اتفاقی برای سینمای ایران می افتد؟ یا کدام فیلم ها قربانی خواهند شد؟ 

ســالیان دراز اســتنکاف رســانه ملی از پخش آگهی فیلم های سینمایی، 
بالابودن تعرفه های آگهی، اعمال  ممیزی های ســلیقه ای و کلا علاقه نداشتن 
مدیرانِ حجیم ترین دستگاه رسانه ای جهان به سینمای وطنی، باعث شده بود 
ســینمای ایران دیگر به حمایت رادیو و تلویزیون رسمی ایران امیدی نداشته 
باشد. از ســوی دیگر هم رویش قارچ گونه شبکه های ماهواره ای فارسی زبان 
و چراغ ســبز آنها به عوامل ســینمای ایران که تاکنون توانسته اند تعدادی از 
بازیگران و کارگردانان درجه دو سینما و تلویزیون را جذب کنند، شرایطی فراهم 
کرد که همچنــان به فرصت طلبی خود ادامه دهند و در این میدان بی رقیب، 
بی پروا و البته آگاهانه بتازند. در این مسیر پخش تیزر فیلم های ایرانی به صورت 
«رایگان» هم در دســتور کارشان قرار گرفت. هرچند سینمای ایران تاکنون به 
دلیل ممنوعیت موضوع ماهواره و عواقب لطمه زننده آن رأســا و رسما وارد 
این بازی نشــده اســت. اما با این اســتدلال که گنه کرد در بلخ آهنگری / به 
شوشتر زدند گردن مسگری، ناخواسته درگیر این ماجرا شده است. موضوع تا 
حدی جلو رفت که چندی پیش در ضیافت ماه مبارک رمضان رئیس جمهور، 
تعدادی از ســینماگران از مشــکلات تبلیغات فیلم های ایرانی در رسانه ملی 

گفتند و پخش تیزرها در ماهواره ها را فرصتی به نفع سینمای ایران دانستند. 
اما حبیب ایل بیگی، معاون ارزشــیابی و نظارت ســازمان ســینمایی، روز 
گذشته طی گفت وگویی با «ایســنا» به پخش دوباره تیزرها واکنش نشان داد 
و با تأکید بر «خودســرانه» عمل کردن شبکه جم، گفت: «به تازگی تعدادی از 
تهیه کنندگان ســینما با بنده تماس گرفته اند و گفته اند که شــبکه جم بدون 
اطــلاع آنان، تیزر فیلم هایشــان را پخش می کند که ایــن موضوع با اعتراض 

تهیه کنندگان ما روبه رو شده است».
ایل بیگی با اشــاره به حاشــیه هایی که چنــدی پیش بر اثــر پخش تیزر 

فیلم های سینمایی برای سینماگران به وجود آمد، گفت: «بعد از آن اتفاقات، 
همه تهیه کنندگان تأکید کردند که پخش تیزرها از سوی خود شبکه جم بوده 
اســت و حالا هم شاهد اقدامی عجیب از ســوی این شبکه هستیم البته این 
شبکه چندی پیش اعلام کرده بود ما دوباره خودمان دست به عمل می زنیم 
و تیزرها را پخش می کنیم. در این وضعیت، سیســتم قضائی ما می تواند وارد 

عمل شود و این مسئله را در حوزه بین الملل پیگیری کند».
ایــن مدیر هنری در پاســخ به این پرســش که «آیا این اقدام خودســرانه 
می تواند به ضرر سینماگران ما تمام شــود؟»، تأکید کرد: «حتما دستگاه های 
نظارتی مطلع می شــوند آیا این تیزرها از داخل کشــور سفارش شده یا اینکه 
این شــبکه به طور خودســر آنها را پخش می کند و اگر معلوم شــود پخش 
تیزر فیلمی بدون سفارشــی از داخل کشور اتفاق افتاده باشد، این گونه نیست 
که با ســازندگان آن فیلم برخورد شــود». و اما واکنش سینماگرانی که آگهی 
فیلم هایشــان این روزها در شبکه «جم» پخش می شــود؛ رضا میرکریمی در 
گفت وگو با «شرق» گفت:  «من واقعا نمی دانم و اطلاع ندارم چرا فیلم « دختر» 
تیزرهایش پخش می شود! اصلا این را هم نمی دانم چرا مدتی تیزر فیلم های 
ایرانی پخش نشــدند و به چه دلیل حالا دارند پخش می شــوند!!» همچنین 
مصطفی کیایی، کارگردان فیلم «بارکــد»، نیز بیان کرد: «واقعا از اصل قضیه 
مطلع نیستم که چگونه مسئولان شبکه جم به تیزر فیلم « بارکد » دسترسی 
پیدا کرده انــد و با این کیفیت نازل دارند آن را پخــش می کنند! این تیزرها در 
مقایسه با تیزرهای خوش آب ورنگی که ساختیم و کیفیت بالایی دارند، به فیلم 
ِ من ضربه می زنند».این کارگردان ســینما درباره پخش تیزرهای فیلم «بارکد» 
در رسانه ملی نیز به «شــرق» گفت: «من از پخش تیزرهای فیلمم در رسانه 
ملی راضی هستم. به ویژه در زمان پخش بازی های فوتبال جام ملت های اروپا 
واقعا خوب بود».اما نکته تعجب برانگیز، پخش تیزر فیلم «آب نبات چوبی» به 

کارگردانی محمدحسین فرحبخش در این شبکه ماهواره ای است؛ درحالی که 
فیلم هنوز به نمایش عمومی درنیامده! فیلم در نوبت اکران اســت و در یک 
ماه آینده در سالن های سینمای کشور اکران می شود. فرحبخش در گفت وگو با 
«شرق»، درباره این موضوع چنین واکنش نشان داد: «من در جریان این مسئله 
نیســتم. ظاهرا به نظر می رسد مسئولان «جم» در شبکه های مجازی هر تیزر 
فیلمی به دست شان رسیده،  دارند پخش می کنند! اما بااین حال، از هر حرکتی 

که بر رونق فیلم های سینمایی تأثیرگذار باشد، استقبال می کنم».
کارگردان فیلم «عطش» به این ســؤال که «تحلیل تــان از تأثیرات پخش 
تیزرهــای فیلم هــای ایرانی که حدود یک ماه در رســانه ملی عملی شــده، 
 چیســت»،  این گونه پاســخ داد: «سؤال مهمی اســت و باید کارشناسی شود. 
تحلیل من این اســت بــا اینکه حدودا از یک ماه پیش، رســانه ملی اقدام به 
پخــش مجانی تیزرهای فیلم های ایرانی کرده که از همین جا از چنین حرکتی 
قدردانی می کنم  ولی متأســفانه بااین حال، فیلم ها افت فروش داشــتند. اما 
به محض اینکه تیزرها از شــبکه های ماهواره ای پخش شده،  منحنی فروش 

فیلم ها سیر صعودی پیدا کرده است».
این تهیه کننده ســینما درادامه دلایل این مسئله را چنین برشمرد: «یکی از 
مهم ترین دلایل این اســت که رسانه ملی تماشاگر ندارد. علت آن هم واضح 
است. چون در مدت پخش تیزرها، فروش فیلم ها زیاد نشد،  اما در کمتر از ۲۴ 
ساعت از پخش آگهی فیلم ها،  فروش فیلم ها افزایش یافت. دیگر اینکه وقتی 
تیزرها پخش می شــوند آن قدر کوتاه هستند که به عبارت دقیق تر، قابل رؤیت 
نیســتند و مخاطب نمی فهمد موضوع فیلم چیست! از سوی دیگر، من که به 
انقلاب اســلامی و جمهوری اســلامی وفادارم و خانواده بنده جزء السابقون 
انقلاب اسلامی هستند، باید بگویم واقعا مایه خجالت است که گفته می شود 
در ســینمای ایران فیلم هایی ساخته می شــوند که قابل نمایش در تلویزیون 
نیســتند! مگر رسانه ملی و وزارت ارشــاد نماینده دو کشور متفاوت هستند؟! 
دیگــر اینکه تعــدادی از فیلم های ســینمایی با قوانین صداوســیما منطبق 
هستند،  منتها به دلیل اینکه گفته می شود برخی از بازیگران آن در رسانه ملی 
ممنوع التصویر هستند، تلویزیون فقط در صورت ممیزی تصاویر آنان، قادر به 
پخش آنها خواهد بود! ! واقعا آدم درمی ماند که چه بگوید. آخر آن بازیگران، 
 نقش اصلی فیلم را بر عهده  دارند و جزء سیاه لشــکرها نیســتند و در صورت 
حذف شــان،  فقط تصاویر طبیعت و درودیوار باقی می ماند!! حالا به نظر شما 

چنین تصمیماتی ناشی از بی خردی نیست؟!».

سینماگران با تبلیغ دوباره فیلم هایشان در «جم» غافلگیر شدند
بازگشت تیزرهاى ناخوانده

شــرق:  مســعود کیمیایی ، کارگردان مطرح سینمای 
ایران،  در شــب زنده یاد جمشــید ارجمند عنوان کرد: 
«بسیار دشوار اســت که ساعت به ساعت، روزبه روز و 
هفته به هفته زنده باشم و برای دوستانم که رفته اند، 
حرف بزنم. کار مشکلی ا ست و روزگار سختی  است. 
چیزی که من از جمشــید به یاد دارم این است که او 
پاک ترین دوستی بود که من داشــتم، واقعا پاک ترین 

بود. دانسته، آگاه و پاک بود و حالا رفته است».
شــب زنده یاد جمشــید ارجمند،  منتقد باســابقه 
سینما، ۲۹ تیرماه با سخنرانی کوتاه مسعود کیمیایی، 
داریوش شایگان، لیلا ارجمند،  هارون یشایائی،  شاهرخ 
دولکو،  هرمز همایون پور، احمد طالبی نژاد و... برگزار 

شــد. در این مراســم که به همت علی دهباشی برپا 
شد، مدیر نشریه بخارا در سوگ ازدست دادن جمشید 
ارجمند ابیاتی از ملک الشــعرای بهــار خواند و پس 
از آن متنــی را بــه نیابــت از دکتر داریوش شــایگان 
که خود در جلســه حضور داشــت قرائت کرد که در 
بخشــی از آن عنوان شــد: «جمشــید ارجمند، مانند 
اغلب روشــنفکرانی که در سال های پایانی سلطنت 
رضاشــاه متولد شدند و در دوران  گذار پرورش یافتند، 

شــخصیتی اســت چندوجهی. ابعاد و زوایای متنوع 
شــخصیت ارجمند که از وسعت ذوق هنری و ادبی 
او حکایت دارد، به راســتی حیرت انگیز است؛ چطور 
می توان درعین حال هم ویراستار بود، هم منتقد، هم 
مترجم بود، هم برنامه ریز، هم کارشناس جهانگردی 
بود، هم کارشــناس کشــاورزی، هم جوینــده علوم 
عقلی بود و هــم طلبه سیروســلوک عرفانی؟ البته 
همان طور که پیش تر اشــاره کردم، این سبک وسیاق 

چندوجهی، به جمشــید ارجمند منحصر نمی شود و 
صفت غالب بیشتر روشنفکرانی است که در سال های 
۱۳۴۰-۱۳۳۰ پا به عرصه فرهنگی ایران گذاشتند. اما 
علت این پراکندگی چیست؟ پاسخ شاید این باشد که 
«روشــنفکر» ایرانی، در معنــای اخص این اصطلاح، 
هنوز از «نظام معرفتی خاصِ» مجهز به دید انتقادی 
بی بهره است و طبیعتا به همین دلیل نمی تواند خود 
را در تنگنای یک رشــته به خصوص محــدود کند و 
چون کمبــود آن نظام معرفتی را احســاس می کند، 
نتیجتا راه های گوناگون را می پوید تا بلکه به نگاه خود 
جامعیتی هرچند ناقص ببخشد و از این طریق خود را 

از حصار تنگش برهاند».

کیمیایی در شب زنده یاد «جمشید ارجمند» 
سخت است درباره  دوستان رفته  حرف بزنم

مهدى افشار*


